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 بانك امانات پزشكي
ايده خيرخواهانه طبيب اصفهاني

رزمنده و آزاده دفاع مقدس كه در ايام جنگ تحميلي 
براي دفاع از مردم كشــورش راهي جبهه ها شد، پس 
از آزادي از زنــدان رژيم بعث، جامه پزشــك داوطلب 
جمعيت هلال احمر را به تن كــرد تا در اين جبهه هم 
پشتيبان باشد كه به دســت هاي پرتوانش نياز دارند. 
دكتر يدالله ولي خاني كه اخيرا به عنوان پزشــك برتر 
جمعيت هلال احمر استان اصفهان معرفي شده است 
با ارايه ايده و مشاركت در راه اندازي بانك امانات پزشكي، 
خدمات ارزنده اي به بيماران و افراد نيازمند استان ارايه 

كرده است. 
 ماجراي آشنايي شما با جمعيت هلال احمر به 

چه زماني بر مي گردد؟ 
در دوران مدرســه بود كه با فعاليت هاي بشردوستانه 
جمعيت هلال احمر آشــنا شــدم. آن زمــان در مقطع 
راهنمايي تحصيل مي كردم اما شوق و علاقه زيادي داشتم 
تا در رشته پزشكي تحصيل كنم. مبحث كمك هاي اوليه 
و فعاليت هاي امدادي هلال احمر اولين موضوعي بود كه 
باعث شد به عضويت در فعاليت هاي جمعيت علاقه مند 

شوم. 
 شــما از آزادگان دفاع مقدس هم هســتيد. 
روحيه امدادگري را در جبهه ها هم با خود به همراه 

داشتيد؟ 
با شروع جنگ تحميلي راهي جبهه شدم. اگرچه آنجا 
به عنوان يك رزمنده مسئوليت ديگري داشتم اما هميشه 
حس كمك به همنــوع به عنوان فردي كــه دوره هاي 
كمك هاي اوليه هلال احمــر را گذرانده و خودش را يك 
امدادگر مي دانست، همراهم بود. اما سال 1361 به اسارت 

رژيم بعث درآمدم و 8 سال بعد به ميهنم بازگشتم. 
 چه زماني تحصيل در رشــته پزشكي را آغاز 

كرديد؟ 
پــس از آزادي از زندان رژيم بعث ســراغ تحصيل در 
رشته مورد علاقه ام يعني پزشكي رفتم و سال 1377 هم 
به عنوان پزشك عمومي فارغ التحصيل شدم. همان موقع 
بود كه رسماً براي عضويت در فعاليت ها و خدمات درماني 
و بشردوستانه جمعيت هلال احمر داوطلب شدم. به همراه 
جمعي از ديگر دوستان پزشكم كه تخصص هاي مختلفي 
داشتند در قالب تيم هاي پزشكي هلال احمر به روستاهاي 
محروم اصفهان مانند دولت آباد مي رفتيم و فعاليت هايي 
مانند معاينه رايگان بيماران را برعهده مي گرفتيم. هنوز 
هم يكي از كارهاي مــورد علاقه ام كه انــرژي و روحيه 
خوبي به من مي دهد سر زدن به مناطق محروم و درمان 
بيماراني است كه توانايي مالي مراجعه به پزشكان را ندارند. 
همچنين در جمعيت هلال احمر به عنوان مربي مباحثي 
مانند كمك هــاي اوليه و خدمات درمانــي نيز فعاليت 

مي كنم. 
 اخيراً به عنوان پزشك برتر جمعيت هلال احمر 
استان اصفهان انتخاب شده ايد. عنواني كه نتيجه 
يك عمر خدمت داوطلبانــه و كمك به بيماران 
و نيازمندان اســتان اصفهان بوده است. تصور 
مي كنيد از ميان تمام فعاليت هايي كه انجام داده ايد 
اين عنوان بيشتر به دليل كدام خدمت داوطلبانه به 

شما اعطا شده است؟ 
مسلماً براي يك پزشك تنها سلامت و بهبود بيمارش 
اهميــت دارد و در پي القاب و عناوين نيســت. اما تصور 
مي كنم اين عنوان بيش از هر چيــزي به دليل ارايه ايده 
و مشــاركت در راه اندازي بانك امانات پزشكي جمعيت 

هلال احمر استان اصفهان به من داده شده باشد. 
 در بانك امانات پزشــكي چه خدماتي ارايه 

مي شود؟ 
در اين بانك، لوازم و تجهيزاتي مانند تخت، كپســول 
اكســيژن، دســتگاه فوتوتراپي، پروتز و... نگهداري شده 
و به افرادي كه نياز به اين لوازم داشــته باشند امانت داده 
مي شود. در حقيقت هر كسي كه اين دستگاه ها و لوازم را 
خريداري كرده و پس از مدتي استفاده ديگر نيازي به آن 
ندارد، تجهيــزات را در اختيار بانك امانات قرار مي دهد تا 
افراد نيازمند بدون هزينه از آن استفاده كنند. گاهي برخي 
از افراد هم كه از هدف خداپســندانه بانك امانات باخبر 
مي شوند مبلغي در حد توان شــان مي پردازند كه هزينه 
تعمير و يا نگهداري و شــارژ برخي از لوازم و دستگاه هاي 

بانك امانات مي شود. 

داوطلبان

مدرسه امداد يكي از موضوعاتي كه باعث جذابيت محسن مفتاح مي شود، حس ميهن دوستي اش است. او ايراني بودنش را از ته دل فرياد مي زند: »همه 
آدم ها بايد به ريشه شان افتخار كنند. من يك ايراني هستم و همه جا اين را گفتم. حتي در دانشگاه همه من را به عنوان يك ايراني مي شناختند. تا 
به حال از سوي صليب سرخ به كشورهاي زيادي براي خدمت رساني پزشكي سفر كردم. يكبار در يكي از سفرهايم در كشور آلمان يكي از افرادي 
كه معاينه مي كردم، متوجه شد ايراني هستم. بسيار خوشحال شد و گفت: ايراني ها در تمام دنيا كارهاي خيرخواهانه مي كنند و شما چندمين 
ايراني هستيد كه براي معاينه ما مي آييد. اين در حالي است هيچ كسي به ما توجه نمي كند.« اين حرف ها باعث شد بيش از پيش به خودم و 

هموطنانم افتخار كنم.«

 ايراني 
غيرت دارد
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اشيای بزرگ يا سنگين و همچنين 
و  ظروف شيشه ای ، ظروف چينی 
ظروف  و  شكستنی  اشيای  ساير 
حاوی مواد خوراكی و شيميايی  را 
در قفسه های پايين كابينت و كمد 

قرار دهيد.

 از سن پترزبورگ 
تا سرپل با آقای دکتر
 گفت وگو با چشم پزشكي كه داوطلبانه به ياري زلزله زدگان كرمانشاه آمد

چنان عاشقانه از مردم كشورش سخن مي گويد كه گويي همه هشتاد و چند ميليون نفر ايراني اعضاي 
خانواده اش هستند. به اندازه اي محروميت انسان ها آزارش مي دهد كه وقتي حرف آنها به ميان مي آيد 
اشك از گونه هايش سرازير مي شود. انگار نه انگار سال ها دور از زادگاهش زندگي كرده و با آداب ديگري 
بزرگ شده است: »از كودكي در روسيه بزرگ شده ام ولي قلبم در ايران مي تپد. مردمان اينجا با تمام دنيا 
فرق مي كنند. همه اين هشــتاد و چند ميليون نفر اعضاي خانواده ام هستند.«  دكتر»محسن مفتاح« 
چشم پزشكي اســت كه اثبات ارادتش به مردم سرزمينش چندان دشــوار نيست. او همين چند وقت 
پيش به كرمانشاه رفت و روزانه بيش از 150نفر از زلزله زدگان را معاينه كرد. مفتاح از كودكي در شهر سن 
پترزبورگ زندگي كرده و در يكي از بهترين دانشگاه های روسيه فارغ التحصيل شده، در تمام جاهايي كه 
كار بشردوســتانه انجام داده خودش را به عنوان يك ايراني معرفي كرده است. او با لباس صليب سرخ به 
كشورهاي مختلفي سفر كرده تا مرهمي براي چشمان فقرا تجويز كند. همين عشق به ايران و بشر دوستي 
مقدمه عضويت داوطلبانه او در جمعيت هلال احمر را مهيا كرد. حالا اين پزشك خيرخواه بعد از سال ها 
دوري از كشور همراه خانواده اش در استان گلستان زندگي مي كند و وقتي فراخوان حضور پزشكان در 

منطقه زلزله كرمانشاه توسط جمعيت هلال احمر شهرش مطرح شد، اولين كسي بود كه اعلام آمادگي 
كرد و به كمك هموطنان داغديده اش رفت. 

  

لباســي ســاده مي پوشــد و خيلي خودماني 
صحبت مي كند و تكه كلامش »عزيز دل« اســت. 
شــمرده صحبت كردنش باعث مي شــود خيلي 
راحت با او ارتباط برقرار كنيم. راستش را بخواهيد 
در برخــورد اول با تصور اينكه به عــادت مألوف با 
پزشــكي كاملاً جدي و به قول معروف عصا قورت 
داده روبه رو مي شويم پاي گفت وگو با دكتر مفتاح 
نشستيم اما رفتار صميمي و كلام گرمش يخ ما را 
آب كــرد.  وقتي تعجبمــان را مي بيند لبخندي 
مي زنــد و بعد از مكث كوتاهــي مي گويد: »من 
دكتر هســتم و اين موضوع بسيار مهمي است. 
يك پزشك قســم مي خورد كه در خدمت بشر 
باشد، وظيفه يك خدمتگزار مودب بودن و ارايه 
خدمات درست است.« دكتر به علت فعاليت هاي 
بشردوستانه اش در كشورهاي مختلف، اعتباري 
جهاني دارد. او درباره نحوي ورودش به جمعيت 
هلال احمــر و صليب ســرخ مي گويــد: »مــن 
سال هاي زيادي در كشور روسيه زندگي كردم 
و براي درس خواندن و زندگي، سختي بسياري 
كشــيدم. حتي بعضي وقت ها به نقطه نااميدي 

هم مي رسيدم.
يك روز اعضاي صليب ســرخ براي بازديد به 
دانشگاه ما آمده بودند و من با يكي از آنها درباره 
شيوه فعاليت هاي اين ســازمان صحبت كردم. 
وقتي او درباره كارهاي بشردوستانه شــان برايم 
تعريف كرد، احســاس خوبي پيدا كردم و انگار 

هــدف زندگي ام را پيــدا كرده 
بودم. 

براي همين ســعي كردم در 
دانشــگاه نفراول باشــم تا با 
بهترين درجه علمي به مردم 
محروم خدمت كنم.« پزشك 
خيّر ما دوســت ندارد درباره 
خودش زياد صحبت كند چون 
تصورش اين است حرف هايش 
حمل بر خودستايي مي شود. 

اما بــا اصــرار ما كمــي درباره 
دشواري هاي زندگي در خارج از 

ايران مي گويد: »شرايط آنقدر برايم 
سخت بود كه گاهي مجبور مي شدم 

فاصله چندكيلومتري خانه تا دانشــگاه را 
پياده بروم تا جايي كه وقتي به بيمارستان 
مي رسيدم از شدت خستگي چيز زيادي از 
درس متوجه نمي شدم و مجبور بودم خودم 
در خانه درس را هرطور شده ياد بگيرم. ولي 
در آن شرايط سخت به تنها چيزي كه فكر 
مي كردم خدمت به بشر بود. به همين دليل 
آنقدر تلاش مي كردم تا به جايي برســم كه 

بتوانم كاري كنم تا افرادي مثل خودم سختي 
نكشــند. به همين دليل وارد صليب ســرخ و 

هلال احمر شــدم تا در مناطق محروم خدمت 
كنم.«

دكترمفتاح از جمله پزشكاني 
اســت كه در حادثه كرمانشاه 
ياري رسان مردم آسيب ديده 
بوده و در حالي از شــرايط 
زندگي آنها سخن مي گويد 
كه بغــض گلويــش را 
مي فشارد: »وضع مردم 
كرمانشــاه بــا وجــود 
كمك هاي دولت و مردم 
مساعد نيست. متأسفانه 
بعضي از پزشــكان فقط 
به دنبال منافع شــخصي 
هســتند كه اين اصلًا خوب 
نيست و تأسف بار اســت كه وقتي 
هلال احمر اســتان به پزشكان شهر 
اعلام كرد براي كرمانشــاه داوطلب 
مي خواهيم، تنهــا چندنفر حاضر به 
همكاري شدند. در مدتي كه كرمانشاه 
بودم روزي 150نفر را معاينه مي كردم 
ولــي لحظه اي احســاس خســتگي 
نمي كــردم. چون احســاس مي كردم 
مؤثر هســتم و توانســته ام براي عده اي 
انسان بي دفاع و محروم كاري انجام 
دهــم.« آدم هايي مثل دكتر مفتاح 
از هرفرصتي براي ياد گرفتن مســير 
درست زندگي استفاده مي كنند. او حتي از يك 

كودك خردسال تا پيرمرد سالخورده مي آموزد و 
مصداق زگهواره تا گــور دانش بجوي را در عمل 
نشان مي دهد. مي گويد در كرمانشاه از امدادگران 
هلال احمر چيزهايي ياد گرفته است كه هيچ وقت 
در دانشگاه شماره يك سن پترزبورگ نمي توانسته 
بياموزد: »معرفت و انسانيت موضوعاتي است كه 
در هيچ كتابي درباره اش نوشــته نشده كه بشود 
خواند و يــاد گرفت. اما بچه هــاي هلال احمر با 
بهترين ادبيات اين مفاهيــم را به من آموختند. 
گاهي وقت ها كه سرم كمي خلوت مي شد به نحوه 
كار امدادگرها دقت مي كردم. چنان عاشقانه كار 
مي كردند و پيگير احوال مردم زلزله زده بودند كه 
حظ مي بردم. گاهي در طول شبانه روز يك وعده 
غذا مي خوردند. من شاهد بودم امدادگري تمام 
مدتي كه در آنجا بود با زبان روزه خدمت مي كرد 
تا سهميه غذايش را به زلزله زدگان بدهد. خيلي 
وقت ها جلويشان كم مي آوردم و اعتراف مي كنم 
پاي درس كلاس انســانيت اين بچه ها شاگردي 
مي كنم. در خاطر دارم يكبــار داروهايي كه لازم 
داشتم تمام شد و به چند نفر امدادگر موضوع را 
گفتم، آنها فقط پرسيدند براي كي اين داروها را 
مي خواهيد؟ گفتم: »براي يك روز دارو داريم.« 
تهيه اين داروها چند روز زمان مي برد، نمي دانم 
چطور ظرف 24ســاعت آن همــه دارو را تهيه 
كردند، فقط مي دانم خودشان را براي تهيه اش به 

آب و آتش زدند.«

درس بزرگي که از امداد گران گرفتمهمراه هلال در مناطق محروم

یدالله ولي خاني
50 ساله

سابقه عضویت 
20 سال

ویژگي: پزشك برتر 
جمعیت هلال احمر 

استان اصفهان

 

دكتــر »محمدرضــا بصيــري« طبيب 
شــفيقي اســت كه آوازه نيكــوكاري اش 
در ســمنان پيچيــده اســت. او و خيّران 
همشــهري اش مؤسســه خيريــه دياليز 
رضويــان را راه انــدازي كرده انــد تــا راه 
درمان و بهبود شــرايط زندگي نيازمندان 
را هموارتــر كننــد. دكتر بصيــري مرام 
مشــخصي در زندگــي اش دارد: » همه ما 
انســان ها در برابر هم مسئوليم و اين اصل 
در تمام فعاليت هــاي جمعيت هلال احمر 
وجود دارد. وقتي كســي تصميم مي گيرد 
به عنوان يك پزشــك فعاليــت كند بايد 
هدفش خدمت باشــد. كاري كــه در آن 
كســب درآمد و رفاه مالي معنا و مفهومي 
ندارد. نه اينكــه در زندگي امــروز نياز به 
ماديات وجود ندارد بلكه هرچيزي را بايد 
به اندازه داشت و از آن لذت برد.«  از وقتي 

پزشك شده دلش مي خواسته كاري انجام 
دهد و به انســان ها كمك كند: »به همين 
دليل همراه بــا هلال احمر به نقاط محروم 
مي روم و سعي مي كنم در حد توانم گره اي 
از زندگي نيازمندان بــاز كنم. وقتي مركز 
دياليز رضويان را راه انــدازي كرديم هيچ 
تجهيزاتي براي ارايه خدمات نداشــتيم. با 
رئيس هلال احمر اســتان سمنان صحبت 
كرديم كه ايشــان از اين كار ما اســتقبال 

زيادي كردند.
بعــد از چند روز، جلســه اي بــا خيّران 
اســتان تشــكيل دادند و با مشــاركت و 
همفكري آنها وســايل لازم از بيمارستان 
شــاهرود امانت گرفته شــد و مؤسسه راه 
افتاد. در كمال ناباوري تمام وســايل مورد 
نياز با كمك خيّران تا روز مقرر تهيه شد و 
وسايل امانتي بيمارستان را برگردانديم.«  

دكتــر همه اينهــا را مرهون ســرمايه اي 
عظيم مي داند: »اعتبار هلال احمر در بين 
مردم و مســئولان بســيار بالاست. چون 
اين جمعيــت داوطلبانــه و باصداقت به 
مردم خدمت مي كنــد. يادم مي آيد با يك 
 تيم پزشــكي به يكي از مناطــق محروم

رفتيم. 
وقتي كارمان تمام شــد و خواســتيم به 
شهرمان برگرديم مردم به طرفمان هجوم 
آوردند و درخواست كردند زمان بيشتري 
را آنجا بمانيــم. اين صحنه خيلي دردآور و 
ناراحت كننده بــود. چون مردم آن منطقه 
ســال ها بدون پزشــك و خدمات درماني 
زندگي كرده بودند. خلاصــه آنجا مانديم 
و تمام اهالي روســتا را معاينه كرديم. اين 
تلخ تريــن و در عين حال شــيرين ترين 

خاطره كاري ام در هلال احمر بود.«

 بزرگترين سرمايه هلال احمر
اعتبار بين مردم است

   گفت وگو با پزشك  داوطلب برتر استان سمنان


